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 چکیده
بحـث اجـرای علنـی یا غیر علنـی حدود در عصـر غیبت از د یربـاز یكی از موضوعـات اختلافی 
بیـن فقھـای امامیه و حقوقدانان کشـور بوده اسـت. امـروزه با توجه به جنبه ھـای اجتماعی و حقوقی 
گسـترده ایـن مسـاله فقھی در ابعـاد ملی و بیـن المللی یافتن قول صحیـح در این مسـاله ضرورتی 

مضاعـف پیدا کرده اسـت.
در ایـن بیـن ھـر کـدام از مخالفـان و موافقـان اجـرای علنی حـدود،  ادلـّه ای را مطـرح  کرده اند. 
مطابـق ایـن تحقیـق ادلـه نقلی موافقان، آیه دوم سـوره نـور و برخـی روایات اسـت و ادله عقلی آنھا 
ارعـاب و اصـلاح جامعـه کـه در نھایـت نیز بـه اجماع تمسـک  کرده انـد. دلایـل قائلان بـه اجرای 
غیـر علنی حدود، بیشـتر از سـنخ عقلی اسـت. از جملـه این دلایل می تـوان به وھن دیـن، مجازات 

مضاعـف بـر مجـرم و خـلاف اصل شـخصی بـودن مجازات ھا اشـاره کرد. 
بـه نظـر می رسـد ادله قائلان بـه اجرای غیر علنی حـدود در عصر غیبت، دارای نقد جدی اسـت 
و بـا ادلـّه ای کـه از قـرآن و سـنّت و عقل در اجـرای علنی وجـود دارد، یارای معارضه نـدارد. بنابر این 

قـول مختـار این مقالـه ضرورت اجرای علنـی حدود ولو در عصر غیبت اسـت. 
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مقدمه
بـدون شـک، کیفـر، یكـی از عناصر تضمین کننده اجـرای قانون در جامعه اسـت بـه طوری که 
بـدون مجـازات، نصـوص قانونی به نوشـتار ادبی تبدیل خواھد شـد که تنھـا جنبه ارشـادی دارند.  در 
ایـن صـورت، تخلـف از قانـون به راحتی انجام می گیـرد. زیرا ھیچ ضرر مادی و معنـوی و ھیچ درد و 
رنجـی، افـراد جامعـه را تھدید نمی کنـد. به ھمین دلیل، عقـلا در اصل وجوب کیفر تردیـدی ندارند، 

امّـا بر سـر موضوع، نحوه و شـكل اجـرای آن اختلاف نظـر دارند. 
در ایـن راسـتا بحث اجـرای علنی یا غیر علنی حدود در عصر غیبـت از دیرباز یكی از موضوعات 
اختلافـی بیـن فقھـای امامیه و حقوقدانان کشـور بوده  اسـت. امروزه با توجه بـه جنبه ھای اجتماعی 
و حقوقـی گسـترده ایـن مسـاله فقھی در ابعـاد ملی و بین المللـی یافتن قول صحیح در این مسـاله 
ضرورتـی مضاعـف پیدا کرده اسـت. لـذا پژوھش حاضـر در راسـتای پرداختن به چنیـن ضرورتی با 
بھره گیـری از تحقیقـات انجـام گرفته و با بررسـی دقیق ادله عقلی و نقلی طرفیـن و جمع بندی آنھا، 

در پـی تبیین قول مختار اسـت. 
در ایـن راسـتا، مقاله حاضر در صدد اسـت به چنین پرسـش ھایی پاسـخ دھـد، اینكه نظریه ھای 
فقھـای شـیعه در اجـرای علنـی حدود در عصـر غیبت چیسـت. در صورت جـواز اجرای علنـی، این 
حكم الزامی اسـت و یا اسـتحبابی. ھمچنین مسـتندات ھر نظریه چیسـت و کدام در مقام مقایسـه 
ترجیـح دارنـد. عـلاوه بـر این، اجرای علنـی حدود تنھا مربوط به حد زنا اسـت و یـا در بقیه حدود نیز 
قابـل توسـعه اسـت. نھایتـاً در فرض جواز اجـرای علنی حدود، مصـداق طایفه که در لسـان ادله وارد 

شـده اسـت با چه تعداد محقق می شـود. 
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 ـ مفھوم ضرورت مجازات 1
بـرای حفـظ نظم و ثبات ھر جامعه بر اجرای یک سلسـله مقررات پافشـاری می کننـد تا در پرتو 
اجـرای آن، نظـم و تعـادل جامعـه تأمین شـود و به ھمین دلیـل، مجازات مجرم توجیـه پیدا می کند 
و مجـازات او در راسـتای ترجیـح مصالـح عالیـه جامعـه بر مصلحت افـراد قـرار می گیرد؛ زیـرا افراد 
دیگـری ھـم که در جامعـه زندگی می کننـد، دارای کرامت ھسـتند. به صرف اھمیـت حفظ کرامت 
یـک فـرد نمی تـوان اجازه داد ھـر کاری را انجام دھـد که منجر به تعرض به حـق و کرامت دیگران 
شـود. در حقـوق جـزا به منظور دفـاع از نظم عمومی، حفظ ارزش ھا و کرامت انسـان ھا،  واکنش ھایی 
را در نظـر می گیرنـد و ایـن وظیفـه اعمـال مجـازات را بر عھده حكومت ھـا می گذارند. از اینجاسـت 
کـه ضـرورت مجازات مجرمان روشـن می شـود. امام خمینـی (ره) ھم در کتاب ولایـت فقیه، ھدف 
از تشـریع و اجـرای ھمـه احكام اسـلامی را تحقق عدالـت می داند و می فرماید: »اسـلام بـه قانون، 
نظـر آلـی دارد؛ یعنـی آن را آلت و وسـیله تحقق عدالت در جامعه می داند؛ وسـیله اصـلاح اعتقادی و 
اخلاقـی و تھذیـب انسـان می دانـد. قانون برای اجرا و برقرار شـدن نظم اجتماعـی عادلانه به منظور 
پـرورش انسـان مھذّب اسـت. وظیفه مھم پیغمبران، اجـرای احكام بوده و قضیه نظـارت و حكومت 

مطرح بوده اسـت«. (ولایـت فقیه ۷۳)

 ـ مفھوم علنی بودن مجازات 2
علنـی بـودن مجـازات بـه معنای منتشـر کـردن و آشـكار کـردن آن اسـت. (فیومـی، المصباح 
المنیـر ۲: ۴۲۷ ؛ راغـب، مفـردات ألفـاظ القرآن ۵۸۲ ؛ التحقیق  ۸: ۲۱۱ ؛ معجم مقائیـس اللغة  ۴: ۱۱۱) 
منظـور از آشـكار کـردن در ایـن مورد، یكی، انتشـار خبر اجرای مجـازات در بین مردم اسـت و دیگر 
اینكـه عـلاوه بـر اطلاع مـردم، حضـور آنھا در زمـان اجرای حكـم لازم اسـت و در اصطـلاح فقھا، 
طبـق روایـات متعدد، اعـلان مجازات صرفاً بـا حضور مردم عینیت پیـدا می کند. (المھـذب۲: ۵۲۸ ؛ 

المھـذب البـارع  ۵: ۴۲ ؛ إیضاح الفوائـد  ۴: ۴۸۱)
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 ـ مفھوم حد 3
حـد بـه معنای منع اسـت. آھـن را حدیـد می گویند؛ چون قابل نفوذ نیسـت؛ یعنـی منع می کند 
از اینكـه چیـزی در آن نفـوذ کنـد و بـه دربان ھم حداد می گویند؛ چـون از ورود و نفـوذ اغیار به داخل 
جلوگیـری می کنـد و بـه تازیانـه زدن، حـد می گویند؛ چـون موجب منـع از ارتكاب مجدد می شـود. 
(نجفی، جواھر الكلام ۱: ۲۵۴) به تصریح راغب اصفھانی، علت تسـمیه حد زنا و حد خمر آن اسـت 
کـه مرتكـب را از ارتـكاب جدیـد باز مـی دارد و دیگـران را نیـز از ارتكاب آن منع می کند و به چشـم 
تیزبیـن ھـم حدیـد می گوینـد؛ چون از مخفی شـدن چیزھـا منع می کنـد. »فبصرک  الیـوم حدید«. 

(مفردات ألفـاظ القرآن ۱۴۹)

قائلین به جواز اجرای علنی حدود 
در میـان موافقـان، عـده ای قائـل بـه وجـوب و عـده ای قائـل به اسـتحباب اجرای علنـی حدود 
ھسـتند. قائلیـن بـه وجوب، وجـوب را از امر »ولیشـھدوا«۱ اسـتنباط  کرده اند که از آن میـان می توان 
بـه مـوارد ذیل اشـاره کرد. علامه حلی در قواعـد الاحـكام می فرمایـد: »براي امام سزاوار است ھرگاه 
حدي را اجرا می کند، مردم را آگاه سازد و به آنان فرمان دھد کـه حاضر شوند و حضور طایفـه  اي از مردم 
واجب است«.۲ (قواعـد الاحـكام ۳: ۵۲۹) صاحـب جواھـر می فرمایـد: »ھیچ اشكال و خلافی در این 
نیست که سزاوار است امام و کسی که جانشین امام است، ھرگاه اراده کرد حدّي را اجرا کند، مردم را 
خبردار سازد تا براي اقامه حدّ اجتماع کنند، بلكه براي امام سزاوار است که مردم را به حضور فرمان دھد، 
ھمان گونه که امیرالمؤمنین علـی (ع) به مردم فرمان داده و مستحب است ھنگام اجراي حد، گروھی 

حاضر باشند...«.۳(جواھـر الـكلام ۴۱: ۳۵۳ و ۴۹۲)
مقـدس اردبیلـی در زبدة البیـان، حضور مردم را واجب می داند و می فرمایـد: »آیه بر وجوب احضار 

۱. ولیشھدوا طائفه من المومنین. ( نور/۲)
۲. »ینبغی للامام اذا استوفی حدا ان یشعر الناس و یامرھم بالحضور و یجب حضور طائفة .«

۳. »و لا اشكال و لا خلاف فی انه ینبغی للامام و من قام مقامه اذا اراد استیفاء الحد ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره بل الذی ینبغی 
له ایضا ان یامرھم به کما فعله امیرالمؤمنین علیه السلام و یستحب ان یحضر اقامة الحد طائفة ...«
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طایفـه اي از مؤمنان دلالت می کند تا شاھد رنج و عذاب آن دو باشند«.۱ (۶۶۰) آیـت الله خویـی در مبانی 
تكملـه المنھـاج می گوید: »سزاوار است مردم براي حضور در محل اقامه حد آگاه شوند، بلكه ـ آنچه 
از فعل امر در آیه ـ ظاھر است، وجوب حضور عده اي براي اقامه حد اسـت«.۲ (مبانی تكملة المنھاج ـ 
موسـوعه  ۴۱: ۲۶۹). آیـت الله میرزا جـواد تبریـزی می فرمایـد: »به طور کلی، حضور مردم ھنگام اقامه 
حد اعم از تازیانه و رجم واجب است«.۳ (أسس الحدود و التعزیرات ۱۴۹) آیت الله موسـوی گلپایگانی در 
الـدر المنضـود نیز می فرمایـد: »ظاھر فعل امر در آیه بر وجوب دلالت دارد. از این رو، به ناچار باید گفت 
که حضور جمعی در ھنگام اقامه حد، واجب است، نه مستحب به دلیل اخذ به ظاھر صیغه امر که در 

وجوب ظھور دارد«.۴ (۱: ۴۲۸)
گروھی از فقھا اجراي علنی حدود را مستحب می دانند. صاحب شرائع می فرمایـد: »سزاوار است 
مردم از اقامه حد آگاه شوند تا در محل اقامه حد اجتماع کنند و مستحب است ھنگام اقامه حد، عده اي 
حاضر شوند«.۵ (شرائع الاسلام ۴: ۴۴۱) شیخ طوسی در مبسوط می فرمایـد: »ھرگاه حد بر زانی واجب 
شود، مستحب است عده اي در محل اقامه حد حاضر شوند.«۶ (۸: ۸) امام خمینی در تحریر الوسیله، آگاه 
کردن مردم و فرمان دادن مردم براي حضور در اقامه حد را مستحب و احتیاط را در این می داند که عده اي 
از مؤمنان که از سه نفر کمتر نباشند، ھنگام اجراي حد حاضر باشند.۷(۲: ۲۴) دلیـل ایـن گـروه از فقھـا، 
حمـل امر بر اسـتحباب، اصل عدم وجوب (شـھید ثانـی، الروضة البھیة  ۹: ۹۵ ) و احتـرازی بودن قیود 
(فاضـل مقـداد، کنزالعرفـان ۲: ۳۴۲) اسـت. بنابرایـن، با توجه بـه اینكه فقھا به وجوب یا اسـتحباب 

اجـرای علنـی حـدود فتـوا داده اند، می تـوان نتیجه گرفت کـه در جواز آن ھیچ تردیدی نیسـت.

۱. »و تدل (الآیه) ایضا علی وجوب احضار طائفة لیشھد عذابھما .«
۲. » بل الظاھر وجوب حضور طائفة لإقامته... کما علیه جماعة، لظاھر الآیة الكریمة «

۳. «نعم، ظاھرھا کون الحکم إلزامیا، و علی الجملة یجب الحضور لإقامة الحدّ جلدا کان أو رجما»
۴. «لکـن الظاھـر مـن الأمـر ھـو الوجـوب و علی ھـذا فلا بدّ مـن القول بوجـوب ذلك لا اسـتحبابه أخـذا بظاھر صیغة 

الأمر»
۵. »و ینبغی ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره و یستحب ان یحضر اقامة الحد طائفة«

۶. «إذا وجب الحد علی الزانی یستحب أن یحضر اقامته طائفة »
۷. »ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره بل ینبغی ان یامرھم بالخروج لحضور الحد و الاحوط حضور 

طائفة من المؤمنین ثلاثة او اکثر«
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اصل و قاعده اولی در اجرای مجازات
 یكـی از بحث ھـای کارسـاز و راه گشـا درباره مجازات آشـكار، روشـن شـدن قاعـده اولیـه در اجرای 
مجـازات اسـت؛ یعنـی آیا ظھور اولیـه در اجرای احكام، به علنی بـودن آن انصـراف دارد یا به پنھانی بودن 
آن؟ در ایـن زمینـه، بیـن حقـوق باید تفاوت قائل شـد؛ زیرا آنچـه در حقوق الناس اھمیـت دارد، جلب نظر 
صاحـب حـق اسـت. از ایـن رو، مثـلا در حق قصـاص، ولیّ دم مخیر اسـت بین اینكه مجـرم را قصاص 
کنـد یـا از او دیـه بگیرد یا اینكـه او را عفو کند. بنابراین، در حقوق الناس به این دلیل که ھمیشـه رضایت 
مدعی و اجازه او در اجرای حكم شـرط اسـت، ضرورتی ندارد مجازات مجرم حتما در ملأ عام انجام شـود، 
ھرچند در این خصوص نیز مجازات علنی می تواند فوایدی داشـته باشـد. (نک: تفسـیر نمونه ۱۴: ۳۶۴ )
در حقـوق الله، مدعـی، فـرد خاصـی نیسـت و جامعـه از ایـن قبیـل جرایـم زیان می بینـد. جرم 
یادشـده، حقـی اسـت که بـرای خدا ایجاد شـده اسـت و ھمه مـردم در آن، مدعی العموم محسـوب 
می شـوند. پـس ایـن اصـل چنین دلالـت دارد که حكـم باید به صـورت آشـكار اجرا شـود. بنابراین، 
می تـوان ادعـا کـرد که قاعـده اولی در حقوق الله، اجرای علنی اسـت و در این راسـتا روایـات فراوانی 
وجـود دارد کـه بـه آنھا پرداخته می شـود. صـرف نظر از ایـن روایـات، احادیث دیگری نیز کاشـف از 
سـیره امامـان معصوم (علیھم السـلام) در مـورد اجرای علنی مجازات در بخش حقوق الله ھسـتند و 
گویا مجازات علنی در این بخش، امری مسـلمّ و مفروغ عنه اسـت. این دسـته از روایات در مجازات 
علنـی صراحـت ندارنـد، امـا سـیاق آنھا بیانگر عـادی بودن مجـازات علنی اسـت، ماننـد روایاتی که 
بـر مـرور امیرالمؤمنیـن علی (ع) یـا امام صـادق (ع) از محل اجرای حكـم دلالت دارنـد. (حر عاملی، 
وسـائل الشـیعه ۱۸: ۳۱۵ ـ ۳۱۶) آن بزرگـواران وقتـی بـا ایـن صحنه مواجـه می گردیدند، متذکر ھر 

گونـه اشـتباه می شـدند، ولی ھیـچ گاه از علنی بـودن مجازات انتقـاد نمی کردند.
در نھایـت، می تـوان گفـت از آنجـا که حـدود (مانند حد زنا، شـرب خمر و ارتداد) بیشـتر در موارد 
حـق الله مصـداق دارد، قاعـده این اسـت که مجـازات آن باید در ملأ عام اجرا شـود. در قصاص نیز از 
آنجـا کـه مـوارد آن در حق الناس مصداق دارد، اصل اولی آن اسـت که حكـم آن باید به صورت غیر 
علنـی اجرا شـود مگر اینكه مصلحت مسـلمانان، علنی بـودن آن را اقتضا داشـته باشـد. در تعزیرات 
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چـون بـه جرایـم کوچک و سـبک مربوط می شـود و موارد آن ھـم در ھر یک از حقـوق الله و حقوق 
النـاس می توانـد مصـداق داشـته باشـد و از طرفـی کیفیـت اجـرای آن نیـز مانند کمیّـت آن به نظر 
قاضـی بسـتگی دارد، نمی تـوان اصلی مبنـی بر علنی یا غیر علنی بـودن در آن تأسـیس کرد. حاکم 
اسـلامی بنـا بـر صلاح مورد نظـر خود می تواند بـه مقدار گناھی کـه مجرم مرتكب شـده و با توجه 
به شـرایط جسـمی و روحـی اش، وی را مجازات کنـد، چنان که در برخی روایات به این مطلب اشـاره 

شـده است. (حر عاملی، وسائل الشـیعه ۱۸: ۵۸۴) 
اختصاص اجرای علنی حدود به زنا یا سرایت آن به تمام حدود

ضـرورت طـرح ایـن بحـث از ایـن باب اسـت که به نظـر برخی فقھـا، اجرای علنی حـدود تنھا 
در حـد زناسـت و سـرایت آن بـه جرایـم دیگر، اسـتناد فقھی نـدارد. با این حـال، دلایلی وجـود دارد 
کـه می تـوان گفـت جـواز اجرای علنی حـدود در جرایـم دیگر ھم دلیل فقھـی دارد که به دو دسـته 

از ایـن ادله اشـاره می کنیم.
الف) آیه دوم سوره نور 

در ایـن آیـه، حـد در مـورد زنـای غیـر محصنـه اسـت، امّـا فقھـا آن را در زنای محصنـه مطرح 
 کرده انـد. اساسـاً روش فقھـا در متون فقھی این اسـت که بیشـتر احكام مربوط به حـدود را در بحث 
حـد زنـا بیـان  کرده انـد؛ یعنـی بـا نفی خصوصیت از حد زنا و عـام جلـوه دادن حـد زنا، حكـم آن را به 
دیگر ابواب حد تسـرّی می دھنـد، مثل تـأخیر در اجراي حد، ضغث، ارتكاب جرم مستوجب حد در زمان 

یا مكان مقدس، عدم اجراي حد در سرزمین دشمن، عدم کفالت و شفاعت در حد و غیر آن. 
ب) روایت

بـا بررسـی برخـی روایات درمی یابیم کـه ادله اجرای علنـی حدود، در حد زنا منحصر نیسـت که 
به دو روایت اشـاره می شـود:

۱. در ایـن روایـت آمـده اسـت کـه امـام در مقابل اصحاب خـود، حدّ فـردی را که به لـواط اقرار 
کـرده و مجازاتـش، سـوزاندن بـود، در حضور دیگران اجرا کـرد.۱ طبق این روایت کـه از عبارت »فی 

۱. قـال بینمـا امیرالمومنیـن (ع) فـی ملا من اصحابـه اذ اتاه رجل فقال: یـا امیرالمونین انی اوقیت علی غـلام فطھرنی … ثم قام 
و ھـو بـاک حتـی دخـل الحفیره التی حفرھا لـه امیرالمومنین (ع) و ھو یری النـار تتاحج حوله، قال:  فبكی امیرالمومنیـن (ع) و بكی 
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مـلأ مـن اصحابـه« تعبیر کرده اسـت، اسـتفاده می شـود که اجـرای حد لـواط به صورت علنـی و در 
حضـور مـردم اقامه می گردید که از لفظ »جمیعاً«  مسـتفاد اسـت.

۲. در روایـت دیگـری، ابـی بصیر می گویـد: »از امام صـادق (ع) در خصوص چگونگی حد تازیانه 
در زمـان پیامبـر اکـرم (ص) پرسـیدم. امام جواب داد: با کفش ھا زده می شـد و ھر گاه شـارب خمری 
آورده می شـد، بـر زدن ھـا افزوده می شـد و ھمیـن طور مردم اضافـه می کردند تا اینكه بـه ۸۰ ضربه 

متوقف می شـد«.۱ 
به طور کلی، از مجموعه روایات و سیره معصومین فھمیده می شود که ھمه حدود به صورت علنی 
اجرا می شـد و اصولًا مكان خاصی نبود که مختص به اجراي مجازات باشد. لازمه بعضی از مجازات ھا، 
اجراي علنی آنھاست، مانند صلب که به صورت رسمی و علنی اجرا می شـد، نه مخفی یا مجازات تبعید 
که اصولا لازم است حاکم شرع اعلام کند فلان شخص، تبعیدي است، با او معامله و رفت و آمد نكنید 
و بر او سخت بگیرید. صاحب جواھر مـیگوید: »محارب از شھرش تبعید می شود و به ھر شھري که او 
مـأوا گزیند، حاکم باید بنویسد که با او ھم غذا و ھم مجلس نشوند و با او معامله نكنند«. (نجفـی، جواھـر 
الـكلام ۴۱: ۲۹۵) بنابراین، قول به جواز اجراي علنی مجازات در تمامی حدود به صواب نزدیک تـر است 

و اجراي علنی مجازات به حد زنا اختصاص ندارد.

ادله موافقان اجرای علنی حدود
قائلان به اجرای علنی حدود، به قرآن، روایات، عقل و اجماع تمسک  کرده اند:

1 ـ قرآن
 از میـان آیـات قـرآن بـه آیه دوم سـوره  نور اسـتناد  کرده اند.۲ در این آیه تصریح شـده اسـت که 
طایفـه ای از مؤمنـان بایـد شـاھد عـذاب و رنـج زانیـه و زانی ھنگام اجرای حد باشـند و ایـن نص در 

اصحابه جمیعاً فقال له امیرالمومنین (ع): قم … (عاملی، وسائل الشیعه ج ۱۸: ۴۲۳ ).
۱. »عـن ابـی بصیـر عـن ابی عبـدالله (ع) قال: قلت له کیف کان یجلد رسـول الله (صلی الله علیـه و آله)، قال: فقـال: کان یضرب 

بالنعـال و یزیـد کلمـا اتی بالشـارب ثم لم یزل النـاس یزیدون حتی وقف علی ثمانین« (وسـائل الشـیعه ۱۸: ۴۶۶)
ِ وَالیَْـوْمِ الآْخِرِ  ِ إنِ کُنتُـمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهَّ نْھُمَـا مِئَـةَ جَلـْدَةٍ وَلَا تَأخُْذْکُم بھِِمَا رَأفَْةٌ فِـی دِینِ االلهَّ انـِی فَاجْلـِدُوا کُلَّ وَاحِـدٍ مِّ انیَِـةُ وَالزَّ ۲. » الزَّ

نَ المُْؤْمِنیِـنَ«. (نور/۲) وَلیَْشْـھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفَِةٌ مِّ
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اجـرای علنـی حـد زناسـت. این آیه گذشـته از وجوب حضـور طایفه ای از مـردم یا اسـتحباب آن، در 
ھـر صـورت، بـر اجـرای علنـی حـدود و در کل، مجازات ھـا دلالت دارد. بـه اعتقاد بعضـی از فقھای 
نامـدار ماننـد ابـن ادریـس حلـی (سـرائر ۲۳: ۲۳۱ ) محقق حلی (المختصـر النافع ۲۱۷) شـھید ثانی 
(شـرح الروضة البھیة ۹: ۹۵ ؛ مسـالک الافھام ۲: ۴۳۰) و یحیی بن سـعید حلی (الجامع للشرایع ۵۴۹) 
واجـب اسـت مجـازات زنا در حضـور جمعیت مؤمنان انجام گیرد. این دسـته از فقھـا به دلالت جمله 
»ولیشـھد« که صیغه امر و دسـتور اسـت، حضـور طایفه ای از مؤمنـان را واجب می داننـد؛ زیرا صیغه 

امـر طبـق قاعده در وجـوب ظھـور دارد و اصل در آن، وجوب اسـت. 
فقھـا بـر اسـاس این آیـه، وجوب یا اسـتحباب حضور طایفـه ای از مؤمنـان را پذیرفته انـد، اما در 
خصـوص اینكـه مـراد از »طایفه«، چند نفر باشـد، اختـلاف نظر دارند. عـدّه ای قائلند کـه مقصود از 
»طایفـه«، حدّاقـل، یـک نفر اسـت. برخی، حداقل دو نفر؛ برخی دیگر، سـه نفر و برخی نیـز ده نفر را 
مطـرح کرده انـد. بعضـی دیگـر این امر را بـه عرف واگـذار  کرده اند. اکنـون نظر قائلین به ایـن اقوال 

را بررسـی می کنیم: 
۱ ـ حد اقل یک نفر

از جملـه فقھایـی کـه این قـول را پذیرفته اند، بـه محقّق حلیّ (المختصـر النافـع ۱: ۶۳)، فاضل 
مقـداد (کنـز العرفـان ۲: ۳۴۲)، جمال الدین حلی (المھذب البـارع ۵: ۴۳ )، آیت الله خویی (مبانی تكملة 
المنھاج ـ موسـوعه ۴۱: ۲۶۹)، میرزا جواد تبریزی (أسـس الحدود و التعزیرات ۱۴۸) و شـیخ طوسـی 
(النھایـة ۷۰۱) می توان اشـاره کرد. شـیخ طوسـی در کتاب »خـلاف« (۵: ۳۷۴ ) از آن عـدول کرده و 

اقلّ طایفه را ده نفر دانسـته اسـت. 
دلایل این دسته

الـف) اصالـة البرائـة: اصل عدم زیـاده. (المھذب البـارع ۵: ۴۳ ) ھنگام شـک در لزوم حضور بیش 
از یـک نفـر، اصـلِ عدم زیـاده یا اصلِ عـدم وجوب بیش از یـک نفر جاری می شـود و مقتضای این 

اصـل، کفایت یک نفر اسـت.
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ب) معتبره غیاث ابن ابراھیم از امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین علی (ع).۱ 
ج) قـول لغـوی: برخـی از فقھـا بـه قول »فـرّاء« اسـتناد  کرده انـد. فـرّاء تصریح کرده اسـت که 
طایفـه بـر یـک نفر ھـم اطلاق می شـود؛ چـون »طایفـه« از نظر لغوی بـه معنای قطعـه ای از یک 

شـیء اسـت و یـک نفر نیز قطعـه و جزئـی از یـک جماعت محسـوب می گردد.
۲ ـ حد اقل دو نفر

قرطبـی در تفسـیر خـود یكی از قائلین ایـن قول را عكرمـه می داند (الجامع لأحكام القـرآن ۱۲: 
۱۶۶). بـه نقـل از قرطبـی، عكرمـه مراد از طایفـه را دو نفر ذکر و به ایه شـریفه »نفَْر«۲ اسـتناد کرده  
اسـت. صاحب جواھر نیز اسـتدلال این گروه را این گونه می آورد: »فرقه« اسـم جمع اسـت و دلالت 
بـر حدّاقل سـه نفر می کند و طایفه که از آن اسـتثنا شـده، دلالت بـر دو یا یک نفـر دارد. با این حال، 
از بـاب احتیـاط، حمـل بـر دو نفر می شـود (جواھر الـكلام ۴۱: ۳۵۴  )، اما ایـن رأی، مخالف ظاھر آیه 

اسـت و نمی تـوان برخلاف ظاھر آیـه حكم کرد.
۳ ـ حد اقل سه نفر

برخـی دیگـر، حضـور حدّاقـل سـه نفـر را لازم دانسـته اند. از آن جمله می تـوان به ابـن ادریس 
(السـرائر ۳: ۴۵۴ ) و حضـرت امـام خمینـی (تحریر الوسـیلة ۸۷۱) اشـاره کرد.

این دسته از فقھا نیز چند دلیل برای مدعای خود ذکر  کرده اند:
الـف) طبـق قـول لغویین، طایفـه از »طَـوْف« و »احاطه« بر یک شـیء یا فرد می آیـد. بنابراین، 
»طائفَِـةٌ مـن النّـاس« یعنی جماعتی که اطراف یک شـیء حلقـه زده اند. واضح اسـت که تحقق این 

معنا مسـتلزم حضور حدّاقل سـه نفر است. (السـرائر ۳: ۴۵۴ )
ب) »طایفه«، اسم جمع و اقلّ جمع، عدد سه است. (ھمان)

ج) عرف از لفظ »طایفه« چنین برداشتی دارد و از آن، سه نفر را اراده می کند. (ھمان)

۱. و تـدلّ علیـه معتبـرة غیـاث بـن إبراھیم، عن جعفر، عـن أبیه عن أمیر المؤمنین (علیھم السـلام): «فی قـول االلهّ عزّ 
و جـلّ «ولا تاخذکـم بھـم رافـه فـی دین » قـال: فی إقامـة الحدود، و فـی قوله تعالـی «وَ لیَْشْـھَدْ عَذابھَُما طائفَِـةٌ مِنَ 

المُْؤْمِنِیـنَ» قـال: الطائفة واحد» (عاملی، وسـائل الشـیعه ۲۸: ۹۳؛ نجفی، جواھر الـکلام ۴۱: ۳۵۴)
ینِ وَ لیِنْذِروُا قَوْمَھُمْ إذا رَجَعُوا إلیَھِمْ لعََلَّھُمْ یحْذَرُونَ«. (توبه/۱۲۲) ھُوا فِی الدِّ ۲. »... فَلوَْلا نفََرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طائفَِةٌ لیِتَفَقَّ
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د) بـا توجّـه بـه ارجـاع ضمیر جمع بـه لفظ »طایفـه« در آیـة »نفر« کـه می فرمایـد: »... طائفة 
لیتفقّھـوا...«، پـی می بریـم کـه لفـظ »طایفـه«، جمع و اقـلّ آن، سـه نفر اسـت. (ھمان)

۴ ـ حداقل ده نفر
شـیخ طوسـی در »خلاف«، حضور حدّاقل ده نفر را لازم می داند و در مقام اسـتدلال می نویسـد: 
»دلیـل مـا بـر ایـن رأی، رعایـت احتیاط اسـت؛ چـون ھـر گاه ده نفر حاضر شـوند، مطمئنـاً حدّاقل 

رعایت گردیده اسـت«.۱ (الخـلاف ۵: ۳۷۴)
بعضـی از فقھـا ھمچون علامه حلی نسـبت به ایـن رأی اعتراض کـرده و رعایت احتیـاط را در 
این زمینه، بدون وجه دانسـته اند. (مختلف الشـیعة ۹: ۱۷۰) ابوالفتوح رازی در تفسـیر »روح الجنان« 

نیـز مقصود از طایفه را حدّاقل ده نفر دانسـته اسـت.(۱۴: ۸۱)
۵ ـ رجوع به عرف

برخـی دیگـر از فقھا ھمچـون علامه در »مختلف الشـیعه« (مختلف الشـیعة ۹: ۱۷۰) در تعیین 
مـراد از طایفـه، رجـوع بـه عـرف را معتبـر دانسـته اند. ھرچند ممكن اسـت ایـن معیار با نظر شـارع 

موافق تـر باشـد، امـا ایـن اختلاف ھمچنـان در تعییـن مصادیق عـرف وجود خواھد داشـت. 
2 ـ روایات

۱ ـ ۲. روایـت زراره از امـام صـادق (ع) کـه در آن، حضـرت صادق (ع) فرمـود: »مردی را خدمت 
امیرالمؤمنیـن علـی (ع) آورنـد کـه بـه جـرم عفافی اقـرار کرده بـود. پس امیـر مؤمنان علـی (ع) به 
اصحابـش فرمـود: فـردا صبـح در حالـی که صورت خـود را پوشـانده اید، نزد من بیاییـد. صبح ھم به 
آنان فرمود: ھر کس مثل عمل او را مرتكب شـده اسـت، او را رجم نكند و برگردد. برخی از اصحاب 
منصـرف شـدند و برخـی ھـم ماندنـد و او را رجـم کردند«. طبـق این روایـت، امام فرموده اسـت که 

مـردم حاضـر شـوند و حد به صـورت علنی اجرا شـود.۲

۱. » أقـل ذلـك عشـرة ...و دلیلنـا: طریقـة الاحتیـاط، لأنه إذا حضر عشـرة دخل الأقل فیه، و لـو قلناه بأحد ما قالوه لـكان قویا، لأن 
لفـظ الطائفة یقع علی جمیـع ذلک.«

۲. قال: اتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد اقر علی نفسه بالفجور فقال امیرالمؤمنین علیه السلام لاصحابه: اغدوا غدا علی متمثلین 
فقال لھم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضھم و بقی بعضھم فرجمه من بقی منھم . (عاملـی، وسـائل 

الشیعه ۱۸: ۳۴۲)
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۲ ـ ۲. روایـت امـام صادق (ع) درباره شـخصی اسـت که به لواط، اقرار و شـدیدترین مجازات آن 
را کـه آتـش باشـد، اختیار کـرده بود. وقتـی وارد گودال آتش شـد، امیر مؤمنان علـی (ع) و اصحابش 
بـه گریـه افتادنـد.۱ از ایـن روایت معلوم می شـود که حضـرت به اتفـاق گروھی از اصحابش، شـاھد 

اجرای حـد بودند. 
۳ ـ ۲. روایـت دیگـر ابـی بصیـر از امـام صـادق (ع) اسـت که ابی بصیـر در مـورد چگونگی حدّ 
تازیانـه در زمـان پیامبر اکـرم (ص) از امام صادق (ع) سـؤال کرد. امام صـادق (ع) فرمود: »با کفش ھا 
زده می شـد و ھـر گاه شـارب خمـر آورده می شـد، بـر زدن ھـا افـزوده می شـد. ھمیـن طـور مـردم 
اضافـه می کردنـد تـا اینكـه به ۸۰ ضربـه برسـد«.۲ از ایـن روایت نیز فھمیده می شـود که حـدّ زدن 

شـراب خوار بـه دسـت مـردم بیانگـر علنی بـودن اجرای حدّ شـرب خمـر و دیگر حدود اسـت.
۴ ـ ۲. روایـت دیگـری دربـاره  حضرت عیسـی (ع) از امام صادق (ع) نقل شـده اسـت که نشـان 
می دھد اجرای علنی حدود تنھا مخصوص اسـلام نیسـت. مردی نزد عیسـی (ع) آمد و گفت: »من 
زنـا کـرده ام. مـرا پاک کن. حضرت عیسـی (ع) دسـتور داد بین مـردم ندا دھند و آنـان را دعوت کنند 

و ھیـچ کـس در خانـه نماند، بلكه ھمه بیایند تا شـاھد اجرای حد باشـند«.۳
3 ـ ادله عقلی

۱ ـ ۳. اصلاح جامعه 
حقو ق دانـان ھمـواره سـه ھـدف اصلـی را برای مجـازات برمی شـمارند: ترسـاندن، سـزادھی و 
اصـلاح قانون گـذار بـا ایـن تصور کـه ترس از مجازات سـنگین ممكن اسـت بـزه کار احتمالـی را از 

۱. » قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فی ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انی اوقبت علی غلام فطھرنی 
. . . ثم قام و ھو باک حتی دخل الحفیرة التی حفرھا له امیرالمؤمنین علیه السلام و ھو یری النار تتاجج حوله، قال: فبكی امیرالمؤمنین 

علیه السلام و بكی اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم . . .« (عاملی، وسـائل الشـیعه ۱۸: ۴۲۳)
۲ ـ »عـن ابـی بصیـر عـن ابی عبـدالله (ع) قال: قلـت له کیف کان یجلد رسـول الله (ص) قـال: فقال: کان یضرب بالنعـال و یزید 

کلمـا اتـی بالشـارب ثم لم یـزل الناس یزیدون حتـی وقف علی ثمانین«. (عاملی، وسـائل الشـیعه ۱۸: ۴۶۶)
۳ ـ » قـال الصـادق (ع): انّ رجـلًا جـاء الـی عیسـی بن مریـم (ع) فقال: یـا روح الله انی زنیت، فطھرنی، فامر عیسـی (ع) انْ ینادی 

فـی النـاس انْ لایبقی احد الا خرج لتطھیر فلان«. (عاملی، وسـائل الشـیعه ۲۸: ۵۳)
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اندیشـه ھای شـریرانه منصـرف گردانـد و با اجـرای آن امیدوار اسـت درس عبرتی به آنھا داده باشـد. 
(اردبیلـی، حقـوق جزای عمومـی ۲: ۱۲۸)

امـام خمینـی (ره) ھـم اجرای علنی حـدود را موجب اصلاح جامعه می دانـد و درباره  اجرای علنی 
مجازات ھـا می فرمایـد:  »اگـر چھار تا دزد، دسـتش را ببرند در مجمع عمومی، دزدی تمام می شـود«. 

(صحیفه نور ۷: ۲۲۸)
۲ ـ ۳. عبرت پذیری و بازدارندگی عمومی 

ھمـان طـور که ذکر شـد، ترسـاندن، یكی از اھداف مجازات اسـت. ترسـاندن شـامل ترسـاندن 
خـاص و عـام می شـود. ھـدف در ترسـاندن خاص، ترسـاندن فـرد مجرم بـه منظور پیش گیـری از 
تكـرار جـرم از سـوی اوسـت و ھدف در ترسـاندن عام، ترسـاندن جامعـه و مجرمان احتمالی اسـت. 
سـزار بكاریـا در »رسـاله جرایـم و مجازات ھا« اذعـان می کند که مجـازات باید حتمی و اجـرای آن، 
سـریع و آشـكار باشـد. وی معتقد بود: »حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل ھمیشـه تأثیری شـدیدتر 
از تـرس از مجازاتـی موحـش بـه جـا می گـذارد کـه امیـد رھایـی در آن راه دارد«. (رسـاله جرایـم و 

مجازات ھـا ۹۸ ـ ۹۹)
 فاضـل مقـداد (کنـز العرفان ۲: ۳۴۲) از قدما و آیت الله مكارم شـیرازی (الامثل فی تفسـیر کتاب 

الله المنـزل ۱۱: ۱۳) از معاصـران به این دلیل اسـتناد  کرده اند. 
ادلـه عقلـی فقط در این موارد احصا نمی شـود. برخـی از موافقان در کتاب ھا و مقـالات خود، ادله 
دیگـری را نیـز آورده انـد کـه نیـازی به بیان تفصیلی آنھا نیسـت و تنھا به ذکر آنھا بسـنده می شـود. 
از ایـن ادلـه می تـوان بـه ایـن موارد اشـاره کرد. افزایش سـطح امنیـت اجتماعـی و روانـی در مردم، 
بـه نمایـش گذاشـتن اقتدار نظـام اسـلامی، مرھم نھادن بـر قلوب جریحـه دار مـردم ، پیش گیری از 
تبانی ھـای احتمالـی در اجـرای حـدود و مجازات ھا از نتایج اجرای علنی اسـت. (فـلاح، اجرای حدود 

و مجازات ھـا از منظر عقـل و نقل ۲۵۷)
4 ـ اجماع

بـا توجـه بـه صراحت آیه ۲ سـوره نـور و تواتر روایـات وارده از معصومین و نیـز ادله متعدد عقلی 
کـه بـر ضرورت اجـرای علنی (حداقل) بخشـی از حـدود و مجازات ھـا وجـود دارد، در اصل موضوع، 
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اختلافـی نیسـت و ھمـگان بر ضـرورت آن اتفاق نظر دارند. شـیخ طوسـی از عبـارت »بلاخلاف«۱ 
اسـتفاده کـرده و آیت الله فاضل لنكرانی نیز از شـیخ طوسـی، »عدم خـلاف« در زمینه وجوب حضور 

طایفـه ای از مؤمنـان را در زمـان اجرای حد نقل کرده اسـت.( تفصیل الشـریعه ـ الحـدود ۲۳۶)

ادله مخالفان اجرای علنی مجازات ھا
مخالفـان اجـرای علنـی مجازات ھا بـرای اثبات نظریه خـود، دلایلـی را ذکر  کرده انـد که اکنون 

بررسـی و نقد می کنیم:
اجـرای علنـی مجازات ھا بـر خلاف اصل شـخصی بـودن مجـازات اسـت: (نھازي، بھینه سازي 
اجراي آشكار حدود ۲) آثـار آن بـر خانـواده و دیگـر بسـتگان مجـرم ھـم اعمـال می شـود. اینكه ھر 
کس، مسـئول عمل خویش اسـت،۲ به این معنا نیسـت که مجازات باید چنان باشد که ھیچ کس غیر 
از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد یا آسیب نبیند؛ چون در این صورت، تقریبا ھیچ مجازاتی 
قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازات ھا ممكن اسـت بسـتگان و خانواده مجرم و تعدادی از افراد 
جامعـه ھـم متأثر شـوند یا زیان ببینند، امّا این آثار غیر مسـتقیم، با اصل شـخصی بـودن مجازات ھا 
منافـات نـدارد. مثـلًا اگر مجرم به مجازات حبس ھم محكوم شـود، بـاز ھم خانواده و بسـتگان او از 
نظـر مالـی و روحـی زیان می بیننـد و اگر بخواھیم ایـن تبعات اجرای مجـازات را از بیـن ببریم، باید 

کامـلًا از اجرای آن دسـت برداریم.
اجـرای علنـی موجـب وھـن دین اسـت و جایز نیسـت: (ھمـان) در کبـرای این قضیه اشـكالی 
نیسـت، امـا صغـرای آن اثبات نشـده اسـت. بنابراین، نمی تـوان به این نتیجـه رسـید. صغراي قضیه 
این است که اجراي علنی حدود موجب وھن دین خواھد شد. کبراي قضیه این است که ھر عملی که 
موجب وھن دین باشد، جایز نیست. صغراي قضیه محل بحث است؛ یعنی آیا به طور مطلق، اجراي علنی 
در تمامی حدود موجب وھن دین است؟ اگر ثابت شود که جواب مثبت است، می توان گفت که اجراي 
علنی حدود جایز نیست، ولی به مجرد احتمال نمی توان به عدم جواز حكم داد. یكی از فقھاي معاصر در 

۱. »یستحب أن یحضر عند إقامة الحد علی الزانی طائفة من المؤمنین بلا خلاف«.
۲. و لا تزر وازرة وزر اخری.



مجله علمی دانش پژوهان مرکز آموزش های تخصصی فقه  .  ش�ره سه  .  تابستان  84٩٤

خصوص نحوه اجراي رجم می گوید: »چنانچه حقیقتـا مسـتلزم وھن اسلام باشد، می توان شیوه اجراي 
آن را تغییر داد« (موسوي اردبیلی، گنجینه آراي فقھی قضایی، کد سؤال ۸۶) ولی با تخیل نباید در حكم 

اسلام دست برد.
بنابرایـن، شـاید در برخـی مـوارد، اجرای علنـی حدود موجب وھـن دین گردد و بـا حكومت ادله 
دیگـر ھمچـون قاعـده اھم و مھـم، قاعده مصلحت و حفظ نظـام از اجرای آن به شـیوه علنی بتوان 
دسـت برداشـت. بـا ایـن حال، نمی تـوان این حكـم را به تمـام مجازات ھا سـرایت داد؛ زیـرا با اثبات 
وجـوب اجـرای علنـی از روایـات، اصل در اجرای علنی اسـت و مـواردی را که موجب وھن می شـود، 

بـا تخصیص می تـوان از ایـن حكم کلی خـارج کرد.
اجـرای علنـی حـدود بـا ھدف و مجـازات که اصلاح مجرم اسـت، منافـات دارد و بـا تأثیر منفی 
بـر مجـرم، زمینـه بازگشـت او را بـه جامعـه از بیـن می بـرد: (قربان نیا، اجراي مجازات ۹۵) ایـن دلیل 
بـه نظـر می رسـد تنھا ھدف مجـازات را اصـلاح مجرم دانسـته اسـت، در صورتی کـه اولًا مجازات 
اھـداف دیگـری ھـم دارد، مثل ارعـاب و بازدارندگی. ثانیـاً اگر اجرای مجازات بـه طور علنی با ھدف 
مجازات که یكی از آنھا، اصلاح مجرم اسـت، منافات داشـت، در سـیره  معصومین (علیھم السـلام) 
بـر آن تأکیـد نمی شـد؛ زیرا حـدود در زمان معصومین با ھمین ھـدف به صورت علنی اجرا می شـد. 
ثالثـاً تمـام مجازات ھـا برای مجرم تلخ اسـت و ممكن اسـت اثر منفـی بگذارد، ھر چنـد تأثیر منفی 
مجـازات علنی بر مجرم بیشـتر اسـت. با این حـال، برای دسـت یابی به تمام اھداف مجـازات، علنی 
بـودن آن ضـرورت دارد. رابعـاً عكـس این قضیه بـه نظر صادق تـر می آید؛ زیرا می تـوان گفت یكی 
از آثـار اجـرای علنـی مجازات ھـا، اصلاح مجرم اسـت؛ یعنی اگـر مجرم بداند به چه نحـوی مجازات 
می شـود، با یک حسـاب سـاده، ممكن اسـت از ارتكاب جرم منصرف شـود. اگر بداند که زیان عمل او 
بیشتر از سود آن است و ھزینه جرم بالاست و یک بار آن را تجربه کرده است، مطمئناً در تصمیم گیري 
او مؤثر خواھد بود. از این رو، برخی از جرم شناسان می گویند: »اگر مجازات به حد کافی ناخوشایند و زننده 

باشد، متخلف، جرم را تكرار نخواھد کرد«. (پیش گیـري از جرم ۵۴)
شیخ مفید در مقنعه می گوید: »ھنگامی که امام یا جانشین امام خواست زن و مرد زانی را حد بزند، 
بایـد مردم را براي حضور در محل اقامه حد آگاه سازد. وقتی مردم جمع شدند، در حضورشان بر آن دو 
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حد جاري کند تا ھر کس که این دو را می بیند، از انجام چنین کاري منزجر شود و براي دیگران عبرت 
و درس باشد«.۱ (المقنعه۷۸۰ ـ ۷۸۱)

اجـرای علنـی حـدود ھرگـز بازدارنـده نیسـت و به جـای ایجـاد رعب و وحشـت در بیـن مردم، 
بـزه کاران و تماشـاکنندگان موجب ھـم دردی آنھا با جـرم می شـود: (نھازي، بھینه سازي اجراي آشكار 
حدود ۲۴) ایـن سـخن در بعضـی مـوارد اندک صحیح اسـت، امّا کلیت نـدارد و در بسـیاری از جرایم 
شـنیع کـه روح افـراد جامعـه را آزرده و افكار عمومـی را متأثر می کند، اجرای علنی و سـریع مجازات 
مجـرم، تقریباً خواسـت ھمه افراد اسـت؛ زیـرا این نحوه  مجازات می توانـد روح آزرده آنھـا را تا حدّی 
التیـام بخشـد. ھمچنین موجب رعب و وحشـت مجرمـان و دل گرمی مردم به اجرای عدالت توسـط 

دسـتگاه قضایی می شود.
اجـرای علنـی مجازات ھـا موجـب تحمیـل مجـازات مضاعـف بـر مجـرم می گـردد: (فتحـی، 
»بررسـی فقھـی ـ حقوقی اجـرای علنی حدود و گسـتره آن« ۸: ۸) علنی اجرا کـردن مجازات، یكی 
از شـیوه ھای مجازات اسـت که خود، بخشـی از مجازات اسـت، نه مجازاتی جداگانه. یكی از فقھاي 
معاصر(بھجـت، گنجینه آرای فقھی قضایـی سـوال ۹۰۸۸) در این خصوص می گوید: »کیفیت اجرا نیز 

خود جـزو مجموعه مجازات است یا در تقدیم یا رجحان«.
۶. اجـرای علنـی مجازات ھا، منافی کرامت بشـر اسـت: (به نقـل از: مقتدایی، مجله معرفـت ۱۰: ۱۴) 
آدمی دارای کرامت اسـت و انسـانی که مرتكب جرم می شـود، در واقع، کرامت خود و جامعه را خدشـه دار 
کـرده اسـت و بـرای بـه دسـت آوردن این کرامت از دسـت رفتـه فرد و جامعـه، اجرای مجـازات ضروری 
می نمایـد. حتـی می تـوان گفت مجازات، ابـزاری برای حفـظ ارزش و کرامت افراد جامعه اسـت به طوری 
که آن را به سـخت گیری پدر، تأدیب فرزند یا تلاش پزشـک برای معالجه بیمار تشـبیه  کرده اند. معالجه 
بیمار ممكن اسـت با درد ھمراه باشـد، امّا نتیجه آن، بھبودی و سلامتی فرد و در نتیجه، سلامتی و امنیت 

جامعه از سـرایت بیماری آن فرد اسـت.

1. »و اذا اراد الامام او خلیفته جلد الزانیین نادی بحضور جلدھما، فاذا اجتمع الناس جلدھما بمحضر منھم. لینزجر من یشاھدھما عن مثل 
ما اتیاه و یكونا عبرة غیرھما و موعظة لمن سواھا«.
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در بحث اجراي حد سرقت، شخصی این سؤال را مطرح می کند: چگونه است دستی که پانصد دینار 
دیه آن است، به خاطر سرقت ربع دینار بریده می شود؟ در مقابل این سؤال، سید مرتضی جواب می دھد: 
»عزت امانت، آن را پر بھا و ذلت گناه آن را ارزان کرده است. پس حكمت خدا را دریاب.«۱ (مجلسـی، 
بحارالانوار ۴۰: ۹) سـید مرتضی، علت کم ارزش شدن شخص را خیانت و گناه می داند و ھر شخصی 
با گناه و  خیانت، خود را در معرض مجازات قرار میدھد. در نتیجـه، آنچـه کرامـت انسـانی را خدشـه دار 
می کنـد، جـرم اسـت، نه اجـرای علنی مجازات. ھمچنیـن بر خلاف بسـیاری از دیدگاه ھـای موجود 
در فلسـفه مجـازات که بر حفظ کرامت مجرم اسـتوار نیسـت، در دیدگاه اسـلام، مجـازات مجرم نیز 
در فرآینـد نـگاه انسـانی بـه مجرم و از بـاب لطف و رحمت بر او به شـمار می آید و با کرامت انسـانی 

او منافات نـدارد. (آداب الصلوة ۲۳۶)
مخالفـان اجـرای علنـی توجیه ھـای دیگری نیـز ارائه  کرده انـد که ھمچون توجیه ھای پیشـین 
بیشـتر جنبه درک شـخصی از شـیوه منتخب شـرع در اجرای حدود دارد و حتی یارای مقابله با ادله 
عقلـی اجـرای علنـی را ندارد، چه رسـد به مقابلـه با ادله قطعی از کتاب و سـنت. در اینجا تنھا به چند 
توجیـه دیگر آنھا بسـنده می شـود. مخالفان معتقدنـد اجرای مجـازات در انظار عمومـی به خصوص 
اعـدام و بازتـاب رسـانه ای آن، ضررھـای قابـل توجه فـردی و اجتماعی به ھمـراه دارد کـه می توان 

برشمرد: چنین 
۱ ـ از شـوم ترین آثـار گرفتـن جـان یک نفر در مقابل چشـم دیگـران و اعلام جرایـم او به طور 
گسـترده آن اسـت کـه قبـح و تـرس از انجـام آن عمـل و حتـی گرفتن جان کسـی از بین مـی رود. 
می تـوان ادعـا کـرد بر خلاف گفته کسـانی کـه این امـر را موجب ارعـاب و عبرت انگیـزی دیگران 
می داننـد، چنیـن چیـزی رخ نمی دھـد. (حسـینی اشـكوری و دارابـی، »اجـرای علنـی مجازات ھا از 

دیـدگاه فقـه مقارن و تأثیـر مقتضیات زمـان« ۳ : ۴۰)
۲ ـ دیـدن صحنـه مجـازات گاھـی سـبب خشـونت و بدبینی افراد نسـبت به جامعه می شـود و 

آسـایش عمومـی را از مردم سـلب می کنـد. (دانـش، حقوق زندانیـان و علـم زندان ھا ۶۶)

۱. »عز الامانة اغلاھا و ارخصھا ذل الخیانة فافھم حكمة الباری«.
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۳ ـ شـخص محكـوم بـه مجازات ھمچـون قھرمان یـک نمایش نامه حزن انگیـز جلوه می کند 
و ممكـن اسـت تماشـاگران در آینـده از او تقلید کنند. (میـر محمدصادقی، کنكاشـی در تأثیر ارعابی 

مجازات اعـدام ۱۴)
۴ ـ بیشـتر کسـانی کـه جرمی مرتكب می شـوند، خـود را برحـق می بینند و از انجـام عمل خود 
احسـاس بدی ندارند و چه بسـا معتقد باشـند وظیفه خود را انجام داده اند. دیدن صحنه مجازات یک 
انسـان چون مرتكب جرمی شـده اسـت، بـه برخی این جسـارت را می دھد کـه کار قانون و محكمه 
را وظیفـه خـود بداننـد و به احقاق حقوق پنداشـته خود از مردم بپردازند. (حسـینی اشـكوری و دارابی، 

»اجـرای علنـی مجازات ھا از دیـدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمـان« ۳ : ۴۰)

نتیجه  
گرچـه نظـرات فقھای امامیه در اجـرای علنی حدود در عصر غیبت مختلف اسـت. اما در نھایت 
می تـوان اصـل جـواز اجرای علنی حدود را مسـلم دانسـت و ادله مخالفـان اجرای علنی حـدود را رد 

کرد. 
در ایـن بیـن برخـی از فقھا ماننـد علامه حلی، صاحب جواھـر، مقدس اردبیلی، مرحـوم آیت الله 
خویـی، مرحـوم آیـت الله گلپایگانـی و مرحـوم آیت الله میـرزا جواد تبریـزی قائل به وجـوب اجرای 
علنی حدود ھسـتند. دسـته دیگر از فقیھان شـیعه مانند صاحب شـرایع، شیخ طوسـی و مرحوم امام 
خمینـی قایـل به اسـتحباب در این خصوص ھسـتند. در ایـن بین بعضی از فقھا قائـل به اختصاص 

ایـن حكـم بـه حد زنا ھسـتند کـه قول به توسـعه در تمامـی حدود به صـواب نزدیک تر اسـت. 
ھمچنین در اینكه مصداق طایفه در لسـان دلیل با چه تعداد محقق می شـود بین فقھای شـیعه 

اتفـاق نظـر وجود دارد. برخی ملاک را به تشـخیص عرف واگـذار  کرده اند. 
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 ـ .ق. مؤسسه اسماعیلیان، قم ، ۱۴۰۸ ھ

 ـ .ق.. ۲۲ حلیّ، مقداد بن عبد االلهّ سیورى. کنز العرفان فی فقه القرآن. قم: مرتضوى، ۱۴۲۵ ھ
 ـ .ق.. ۲۳ حلیّ، یحیی بن سعید . الجامع للشرائع .  قم: مؤسسة سید الشھداء العلمیة ،   ۱۴۰۵ ھ
خویی، سـید ابو القاسـم موسـوى. مبانی تكملة المنھاج. قم: مؤسسـة إحیـاء آثار الإمام الخوئـی، ۱۴۲۲ . ۲۴

 ـ .ق. ھ
 ـ .ش.. ۲۵ دانش، تاج زمان. حقوق زندانیان و علم زندان ھا. تھران: دانشگاه تھران، ۱۳۷۶ ھ
راغـب اصفھانی، ابوالقاسـم حسـین بـن محمد. المفـردات فی غریب القـرآن. تھران: مؤسسـه العلمی . ۲۶

 ـ .ق. المطبوعـات، ۱۴۳۰ ھ
طبرسـی، فضـل بن حسـن . مجمع البیان فی تفسـیر القـرآن. قم: منشـورات مكتبة آیـت الله العظمی . ۲۷

مرعشـی نجفی، قـم، بی تا.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.. ۲۸
 ـ .ق.. ۲۹ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ ھ
طوسـی، ابوجعفر محمد بن حسـن. المبسـوط فی فقـه الامامیه.  چـاپ ۳، تھران: المكتبـة المرتضویة . ۳۰

 ـ .ق. لإحیـاء الآثار الجعفریـة ،، ۱۳۸۷ ھ
طوسـی، ابوجعفـر محمـد بن حسـن. النھایة فی مجـرد الفقه و الفتـاوى. چـاپ ۲، بیـروت: دار الكتاب . ۳۱

 ـ .ق. العربـی، ۱۴۰۰ ھ
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عاملی، شـھید ثانی، زین الدین بن علی. الروضة البھیة فی شـرح اللمعة الدمشـقیة. قم: کتاب فروشـی . ۳۲
 ـ .ق. داورى، ۱۴۱۰ ھ

عاملی، شھید ثانی، زین الدین بن علی. مسالك الأفھام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف . ۳۳
 ـ .ق. الإسلامیة ،  ۱۴۱۳ ھ

 ـ۸ (۱۳۸۱) . ۳۴ فتحی، حجت الله. »بررسـی فقھی حقوقی اجرای علنی حدود و گسـتره آن«. رواق اندیشـه 
 ـ۱۰۲.  ۸۹

فلاح، حسن و چالی بابلی، احمد. »اجرای حدود و مجازات ھا از منظر عقل و نقل«. فقه و مبانی حقوق ـ . ۳۵
 ـ۲۶۴.  ۲۵۱ (۱۳۸۶) ۸

فیومـی، احمـد بـن محمد مقرى. المصباح المنیر فی غریب الشـرح الكبیـر للرافعی. قم: منشـورات دار . ۳۶
الرضـی، بی تا.

 ـ۶۶.. ۳۷  ـ۳ (۱۳۸۰) ۵۸  قربان نیا، ناصر. »اجرای مجازات ، آشكار یا نھان«. نامه مفید 
 ـ .ش.. ۳۸ قرطبی، محمد بن احمد. الجامع الاحكام القرآن. تھران: ناصر خسرو، ۱۳۶۴ ھ
 ـ .ق.. ۳۹ گلپایگانی، سید محمد رضا موسوى . الدر المنضود. قم: دار القران الكریم، ۱۴۱۷ ھ
گوردون، ھیوز. پیش  گیري از جرم. ترجمه: علی رضا کلدي و محمدتقی جغتایی. تھران: سازمان بھزیستی . ۴۰

 ـ .ش. کشور، ۱۳۸۰ ھ
لنكرانی، محمد فاضل موحدى. تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الحدود). قم: مرکز فقھی ائمه . ۴۱

 ـ .ق. اطھار، ۱۴۲۲ ھ
 ـ .ق.. ۴۲ مصطفوى، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الكریم. تھران: مرکز الكتاب للترجمة و النشر، ۱۴۰۲ ھ
 ـ .ش.. ۴۳ مظفر، محمدرضا. أصول الفقه. چاپ ۵، قم: انتشارات اسماعیلیان،   ۱۳۷۵ ھ
 ـ۱۰(۱۳۸۸).. ۴۴ مقتدایی، مرتضی. »اجرای علنی حدود«. معرفت 
 ـ۱۴۷.. ۴۵  ـ ۵۱ (۱۳۸۶) ۱۰۶  مقیمی، ابوالقاسم. » فلسفه مجازات در اسلام«. فقه اھل بیت  
مـكارم شـیرازی، ناصـر، الامثل فی تفسـیر کتـاب الله المنزل. قم: مدرسـة الإمام علی بـن أبی طالب، . ۴۶

 ـ .ق. ۱۴۲۱ ھ
 ـ .ش.. ۴۷ مكارم شیرازى، ناصر. تفسیر نمونه . چاپ۱۰ ، تھران: دار الكتب الإسلامیة، ۱۳۷۱ ھ
موسوی اردبیلی، عبدالكریم. گنجینه آرای فقھی قضایی. قم: مرکز تحقیقات فقھی قوه قضاییه.. ۴۸
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موسوی خمینی، سید روح الله. آداب الصلوه. چاپ ۱۰، تھران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۰ . ۴۹
 ـ .ش. ھ

 ـ .ق.. ۵۰ موسوی خمینی، سید روح الله. تحریرالوسیله. چاپ ۶، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ھ
موسـوی خمینی، سـید روح الله. ولایت فقیه. چاپ ۱۸، تھران: مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی، . ۵۱

 ـ .ش. ۱۳۸۸ ھ
 ـ۹.. ۵۲  ـ۳۷ (۱۳۸۲) ۳  میر محمد صادقی، سید حسین. »کنكاشی در تأثیر ارعابی مجازات اعدام«. دادگستری 
نجفی، صاحب الجواھر، محمد حسن. جواھر الكلام فی شرح شرائع الإسلام. چاپ ۷، بیروت: دار إحیاء . ۵۳

 ـ .ق. التراث العربی، ۱۴۰۴ ھ
 ـ۲۳ و ۲۴.. ۵۴ نھازی، غلام حسین. »بھینه سازی اجرای آشكار حدود الھی«. امنیت 


